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همتربیتمیکنیمهمتربیتمیشویم
ملیحــه مظفری نیــا، متولــد 1363 و یــک بانــوی اراکی اســت که تحصیــات حــوزوی اش را تــا ســطح 2 به پایــان رســانده و مدیــر مرکز 
نیکــوکاری ریحانه الطلوع اســت؛  مرکــزی که هم و غمش رســیدگی به مشــکات دختران بدسرپرســت و بی سرپرســت اســت. این 
اما همه هم و غم مظفری نیا نیســت. او با وجود 36 سال سن، شــش فرزند هم دارد؛ شــش فرزندی که معتقد است زیاد نیست و 
هنوز جای بیشــتر شــدن دارد: »اگر بحث رزق و روزی باشــد، ما طلبه ها به شــدت معتقدیم و یقین داریم که خدا روزی رســان است. 
در مباحث تربیتی هم نگرانی نداریم، چون بــه نظر ما پدر و مادر مربی نیســتند و مربی واقعی خداوند اســت و اتفاقا والدین در کنار 
بچه ها تربیت می شــوند و از ســوی خداوند به پدر و مادرها کمک می شــود تا انســانی را تربیت کنند و این یعنی فرزندپروری یک امر 

دوسویه است؛ هم تربیت می کنی و هم تربیت می شوی.« 
این بانوی اراکی می گوید، از همان روزی که همســرش به خواســتگاری می آید بحث فرزند و تعداد آن هم به میان آمده و با هم برای 
شــش بچه به تفاهم می رســند و البته الگوی آنها هم بــرای فرزندآوری رهبر معظم انقاب بوده، نشــان به آن نشــان که اســم فرزند 
آخرشــان را هم بشــری می گذارند.  جمع وجور کردن یک خانواده هشــت نفره در این روزگار ســخت کار آسانی نیســت اما مظفری نیا 
می گوید »من کا زندگی ساده و یکنواخت و آسان را نمی پسندم و دوست دارم خودم را میان گرداب مهلکه بیندازم و حتی مسیری 

را بپیمایم که عرف نمی پسندد اما خودم به این نتیجه رسیدم که مسیر درستی است.« 
مظفری نیا خودش چهــار خواهر و برادر دارد و همه آنها مثل بقیه مردم ایران یا تک فرزند هســتند یا دو فرزنــدی و اتفاقا بابت فرزند 
زیاد به او و همسرش هم کم ایراد نمی گیرند اما این زوج طلبه و مبلغ توانسته اند نظر خانواده های زیادی را تغییر داده و تفکرشان 
را بابت فرزنــدآوری طوری تغییــر دهند که برخــی از آنها حتی بــرای فرزند ســوم و چهارم هــم درحــال برنامه ریزی هســتند. او می گوید 
متاســفانه تفکر تک فرزندی حتی در روســتاهای ما هــم رواج یافته: »ما بــرای تبلیغ به روســتایی در اطراف اراک رفتــه بودیم که همه 
خانواده ها هرکدام یک فرزند بیشــتر نداشــتند و از ما هم ســوال می کردند که چطور با وجــود این تعداد فرزنــد می توانید درس هم 
بخوانیــد و بیــرون از خانه هم فعالیت داشــته باشــید؟ امــا وقتی زندگــی مــا را می دیدنــد و از تجربیات و ســبک زندگی مان برایشــان 
تعریف کردیم، تفکر بسیاری از آنها عوض شد، طوری که ســال بعد که به همان روســتا رفتیم، هفت الی هشت خانواده دوفرزندی 
شــده بودند. بســیاری از والدین نگران تربیت بچه هســتند و فکــر می کنند اگر بچه زیاد داشــته باشــند به تربیت آنها نمی رســند و 
بی ادب بار می آینــد  اما وقتی با خانواده مــا رفت وآمد می کننــد و بچه های ما را می بیننــد، متوجه تربیت خــوب و اعتمادبه نفس آنها 
می شــوند و این که چطــور می توانند بــا هم سن وســال های خود ارتبــاط بگیرند یــا از حق و حقوق شــان دفــاع کننــد. ویژگی هایی که 
بچه های خانواده هــای کم جمعیت از آن محروم هســتند،  زیرا گروه خواهر و برادرهای هم سن وســال را ندارند کــه این مفاهیم را در 

جریان زندگی با آنها تمرین کنند و یاد بگیرند.«
بانــوی جــوان اراکــی فرزنــد زیــاد داشــتن و بــزرگ کــردن آنهــا را بــدون ســختی نمی دانــد امــا می گویــد بچه هــا کــه بــزرگ می شــوند 
کم کــم شــیرینی یــک خانــواده پرجمعیــت و صمیمــی خــودش را نشــان می دهــد و تمــام خســتگی ســال های گذشــته را از تــن 
پــدر و مــادر بیــرون می کنــد. به ویــژه آن کــه فرزنــدان بزرگ تــر کمک حــال آنهــا می شــوند، طــوری کــه مــادر هــم بتوانــد تحصیلــش 
ج زندگــی هــم اگرچــه  را ادامــه دهــد و بــه کار و فعالیــت اجتماعــی خــود در بیــرون از خانــه هــم برســد.  از نظــر مظفری نیــا، مخــار
ج امــروز خانواده هــا و فرزنــدان ضــرورت نــدارد  ج و مخــار ســنگین اســت  امــا می تــوان از پــس اش برآمــد، چراکــه بســیاری از خــر
ج تراشــی می کننــد و دل شــان می خواهــد همــه امکانــات را بــرای فرزنــدان خــود  و درواقــع ایــن پــدر و مادرهــا هســتند کــه خر
از همــان ابتــدا فراهــم کننــد، حــال آن کــه بچه هــا بایــد یــاد بگیرنــد بــرای رســیدن بــه آنچــه می خواهنــد تــاش کننــد و چیــزی را 
 ســاده و بی قیمــت بــه دســت نیاورنــد تــا قــدرش را بداننــد و بتواننــد در آینــده گلیــم خــود را به درســتی از آب بیــرون بکشــند 

و سرخورده نشوند. 

تنظیم  قانون  تصویــب  از  و  خانواده، 29ســال  تنظیــم  و  جمعیت  کل  اداره  تشــکیل  از  حــالا   

فاطمهمرادزاده

ایران

 ، کمتر فرزنــد  عجیب  شــعار  با  کــه  قانونی  تصویــب  از  می گــذرد؛  مجلــس، 27ســال  در  خانــواده 
و  تنظیمی،تنبیهی  بســته های  بــا  و  یافــت  راه  ایرانــی  حــدود 60میلیــون  خانــه  بــه  بهتــر  زندگــی 
ســبکی  بــه  کم کــم  کــه  بگیــرد  را  دهــه60  جمعیــت  انفجــار  جلــوی  توانســت  نه تنهــا  تشــویقی 
تا  شــد  تبدیل  جوان هــا  به ویــژه  ایرانــی  خانواده هــای  زندگــی  بــرای  رایــج  فرهنگــی  و  خوشــایند 

کنند.  جست وجو  تک فرزندی  در  را  خود  رؤیایی  زندگی 
حتی  و  شد  روبه رو  وقت  دولت  مخالفت  با  کمتر  فرزند  قانون  که  پاییز85  در  حتی  که  فرهنگی 
فرزندآوری  و  جمعیت  مساله  روی  رهبری  معظم  مقام  که  ســال90  در  یعنی  پس ازآن  پنج سال 

نباخت. رنگ  کردند،  کید  تأ آن  به  پرداختن  ضرورت  بر  و  گذاشته  دست 
در تمــام این ســال ها تعداد افراد خانوارها هرســال بیشــتر از ســال قبــل آب می رفــت و خانواده ها کوچــک و کوچک تر 
یدند شــاید به امیــد رفاه و راحتــی و افقی  می شــدند تا جایی که حتی برخــی زوج ها زندگــی بدون فرزنــد را برای خــود برگز
. مشــاهدات اما چیز دیگری می گفت و خبری از آن زندگی آرمانی و رویایی نبود و پیامدهای فرزند کم خودش  روشن تر
را آرام آرام نشــان مــی داد؛  پیامدهایــی که اگــر فقــط بعــد کلان و اجتماعــی اش را ببینیــم، هراس انگیز خواهد بــود و به 
بحرانی به نام پیری می رســیم کــه می تواند کشــوری باعظمت و بزرگی ایــران باســتانی و فرهنگ و پیشــینه آن را در خود 
یکی، چند دهه بیشتر فرصت  استحاله کرده و به سرعت ببلعد و طبق گفته کارشناسان جمعیت تا رسیدن به این تار

نمانده است.
ایران اما کشــوری اســلامی و شــیعی اســت و مردمانش همواره ســیره اهل بیت را الگوی خود برای زندگی قرار داده اند؛ 
ینش اســت؛  ســیره ای که  نهــا را تربیت انســانی که هدف آفر یاد را نعمــت و برکت می دانــد و تربیت آ ســیره ای که فرزند ز

معتقد است روزی رسان خداوند متعال است .
به همین مناســبت روز گذشــته و همزمــان بــا ولادت دختــر پیامبر )ص( توســط مرکز امــور بانــوان و خانواده آســتان 
قدس رضــوی از برخی مادران کــه چند فرزند دارنــد قدردانی صــورت گرفت. این تجلیــل در رویداد ملی شــکوه مادری از 
یده انجام شــد و فاطمه دژبــرد، رئیس مرکز امــور بانوان و خانواده آســتان قدس رضوی در حاشــیه این  258 مــادر برگز
یــم و تجلیل از مقــام والای مــادری و ترویــج فرهنــگ فرزندآوری  تجلیل گفــت: رویداد ملی شــکوه مــادری، باهــدف تکر

طراحی شده است. 
یکی از فعالیت های اجتماعی فرهنگی، علمی، اقتصادی  یر 40ســال با سه فرزند و بیشــتر که در بر این اساس مادران ز
و سیاسی مشــارکت فعال دارند، امکان شــرکت در این فراخوان ملی را یافتند که درنهایت از جمع شرکت کنندگان هر 
یده انتخاب شــدند و 18مادر منتخب به عنوان سفیران فرزندآوری و جمعیت در مشهد  استان، هشت نفر بانوی برگز

و در جوار امام هشتم )ع( موردتقدیر قرار گرفتند.

دورهتخصصرازدم قیدتحصیلدر
35 ساله است و 4 فرزند پســر دارد. با این که دکتر داروساز و در داروخانه مشغول 
اســت و فرزند هم کم ندارد اما می گوید اگر امکانش بود و توانایی جسمی داشت 

فرزند بیشتری می آورد.
زهره حیدری یک خانم دکتر کرمانشــاهی اســت که ســال دوم دانشــجویی ازدواج 
می کند و سال آخر دانشــگاه و هنگام دفاع از پایان نامه اولین فرزندش با سزارین 
به دنیا می آید و از آنجا که هم بچه و هم تحصیل هــر دو برایش مهم بوده با همان 
بخیه های سزارین سر کاس حاضر می شود: »من از ابتدا مثل خیلی از خانواده ها 
به یک یا دو فرزند بیشــتر فکر نمی کردم، چون مصمم بودم تخصص هم بخوانم. 
اتفاقــا دو بچــه داشــتیم که تخصــص داروســازی دانشــگاه مشــهد قبول شــدم و 
حتی ثبت نــام هم کــردم اما همســرم به خاطر موقعیــت کاری اش نمی توانســت با 
من مشهد بیاید و بچه ها را هم که نمی توانســتم با خودم ببرم. پس از کلی سبک 
و ســنگین کردن بــه این نتیجــه رســیدم کــه بچه هــا در اولویــت هســتند و از دوره 
تخصص انصراف دادم؛ البته ادامه تحصیل را دوســت داشــتم اما فکر کردم شاید 
خــدا این طــور خواســته و نقــش مادربــودن را بــرای من مناســب تر دیــده تــا ادامه 

تحصیل.« 
خانم حیدری قید دوره تخصــص را می زند اما قید کار و فعالیــت اجتماعی را نه؛ برای 
ح، در همــان کرمانشــاه داروخانــه می زند و  همین بعــد از گذرانــدن دوره 2ســاله طر
همزمان به داشــتن فرزند بیشــتر هم فکر می کند: »با این که می دانســتم بچه زیاد 
محدودیــت مــی آورد و ممکــن اســت خیلــی از موقعیت هــای اجتماعی را از دســت 
بدهم اما تصمیم گرفتم چند فرزند دیگر هم بیاورم چون به نظرم جمعیت شــیعه 
خیلی کــم اســت و از طرفــی فکــر کــردم فرزنــدآوری و تربیت فرزنــدان خــوب و صالح 
یک جور معامله با خداســت و خدا این ایثار مادران را جبــران می کند، ضمن این که 
فکر کردم اگر فرزندان خوبی تربیت کنم شاید برایم باقیات و صالحات هم باشند.« 

داروســاز جوان کرمانشــاهی خــودش در یــک خانــواده 8نفره و بــا 5خواهــر و برادر 
بزرگ شــده؛ خانواده چنــدان مرفهی نبودنــد اما از زندگــی زمان تجــردش چیزی جز 
شادی و خوشــبختی و حال خوب به یاد ندارد؛  حال خوبی که آن را مدیون داشتن 
چنــد خواهــر و بــرادر اســت: »پــدرم فرهنگــی اســت و یــادم می  آیــد هــرگاه بــه خانه 
برمی گشت حتما ســاعاتی دور هم جمع می شــدیم و چای می خوردیم و بگو بخند 
و صحبت می کردیم. من هم تصمیــم گرفتم همین جمع را در خانه خودم داشــته 
باشــم چون معتقدم داشــتن حال خوب به پــول و ثروت نیســت و خواهــر و برادر 
مثل سرمایه و نعمت اســت؛ آن هم در دنیایی که همه به سمت تنهایی می روند. 
در چنین شــرایطی خواهر و برادر یکدیگر را از تنهایی درمی آورند و از ســویی در کنار 
یکدیگر یاد می گیرند که چگونه با شــرایط ســخت و نداری و کمبودها کنار بیایند و 

سازگار باشند. «  
خانــم حیــدری حــالا درســت پــا جــای پــدرش گذاشــته و مثــل او هــر روز 8صبــح تا 
2بعدازظهــر بیــرون از خانــه و داروخانــه کار می کنــد و بقیــه روز را کا در خانــه و در 

خدمت خانواده و 4 پسرش است. 
زندگــی با وجــود 4 فرزنــد و کار بیرون حتما ســختی های زیــادی دارد، آنقــدر که حتی 
شــاید فرصت یک چای بــا آرامــش خــوردن را از مادر بگیــرد اما حیــدری می گوید به 
شــیرینی هایش می ارزد و از نظر او شــیرینی این زندگی دیدن شــادی و بازی بچه ها 
و ســروکله زدن آنها با یکدیگر اســت؛ شــادی ای که در گشــت و گذار و به ویژه سفر 
به اوج خودش می رســد: »تماشــای این تصاویر حال آدم را خوب می کنــد. آدمیزاد 
همیشه دنبال کســب لذت اســت اما لذت ها عموما دائمی نیســتند، درحالی که 
داشــتن یک خانواده خوب یک لذت واقعی و دائمی اســت که آرامش خاصی برای 
انســان دارد. اگر بچه ها خوب تربیت شــوند و به درد مردم و جامعه هم بخورند که 

نعمت و لذت مضاعفی است.«

متولد 1362 است، یعنی 37ســاله و با مدرک دکترای 
ریاضــی در دانشــگاه اصفهــان تدریــس می کنــد و 
مهم تر از همــه 4 فرزنــد دارد؛ 4 فرزندی کــه به عقیده 
خودش برای زندگی شان کم است و می تواند بیشتر 
هم باشــد. برای این عقیده اش هم تا دلتان بخواهد 
اعــداد و ارقــام جمعیتی ردیــف و نتیجه گیــری می کند 
که جمعیت به ســمت پیری مــی رود و چیــزی نمانده 
بــا یــک بحــران بــزرگ مواجــه شــویم. »اگــر بخواهیــم 
جمعیــت ایــران همچنان جــوان بمانــد باید هــر زوج 
حداقــل دو فرزنــد داشــته باشــند، درحالــی کــه الان 
اینگونــه نیســت و خانواده هــای تــک فرزند یــا بدون 

فرزند زیاد است.« 
اینها صحبت های مرضیه احمدی،  هموطن اصفهانی 
اســت که تاکید دارد به ما بگوید فرزنــدآوری اش بدون 
برنامــه نبــوده: »البتــه تصمیم مــا بــرای داشــتن فرزند 
زیاد، هم بُعد جمعی و اجتماعــی دارد و هم بعد فردی. 
بُعــد اجتماعی اش بــه نگرانــی دربــاره بحــران جمعیت 
در ایــران عزیزمــان برمی گــردد امــا بعــد فــردی اش بــه 
نگــرش مــن و همســرم بــه زندگــی. معمــولا انســانها 
ســرمایه گذاری را در خرید خانه و ماشــین و... می بینند  
اما به عقیده مــا هیچ ســرمایه گذاری ای بهتــر از تربیت 
انســان نیســت. بســیاری از مــردم ثــروت دارنــد  امــا 
فرزندی ندارند که لذت این ثروت را با او شــریک شوند 
یــا اگر فرزنــدی دارنــد طــوری تربیت نشــده کــه همدم و 
همراهشان باشد و همزبان روز تنهایی و پیری شان.« 
از خانم احمــدی می پرســیم کــه از بــدو ازدواج تصمیم 
بــه فرزنــدآوری داشــته یــا پــس از ازدواج به ایــن نتیجه 
رســیده کــه در جــواب می گویــد: »از همــان بــدو ازدواج 
تصمیــم بــه فرزنــد زیــاد داشــتم امــا مصمــم نبــودم و 
بــا همراهــی و تشــویق همســرم مطمئــن و مصمــم 
شــدم. درواقــع مــن همزمــان بــا قبول شــدن در دوره 
دکتــرا ازدواج کــردم امــا می دانســتم ازدواج از ســرعت 
پیشــرفت تحصیلــی و اجتماعی مــن کــم می کند چون 
یک فــرد متاهــل تعهداتــی دارد کــه مجردها ندارنــد. از 
سویی می دانستم که رســالت اصلی زن کار و تحصیل 
نیست و مادر و همســر خوب بودن است، چراکه یک 
مرد هم می توانــد در جایــگاه معلم و دکتــر و مهندس 
و کارمنــد قــرار بگیرد امــا تربیــت انســان فقــط در توان 
یک زن اســت و یک شــغل اختصاصی برای او؛ گرچه در 
کنــارش می توانــد در جامعه هــم حضور فعال داشــته 

باشد.«
ایــن بانــوی اصفهانــی ســعی کــرده هــم بــه وظیفــه 
مادربــودن برســد و هــم از اجتمــاع و جامعــه علمــی و 
دانشــگاه دور نباشــد بــرای همیــن باوجــود کار زیــاد و 
پرزحمــت بزرگ کــردن بچه هــا، کمترین واحد درســی را 
بــه صــورت حق التدریســی برداشــته و دو روز در هفتــه 

به دانشــجویانش علم ریاضی توام با تعهد اجتماعی و 
انسانی می آموزد. 

هــم  و...  ششــم  و  پنجــم  فرزنــدان  داشــتن  بــه  او 
می اندیشــد امــا فکــر می کنــد دیگــر توان جســمی اش 
را نــدارد و البتــه شــاید حرف وحدیــث اطرافیــان هم در 
انصــراف از تصمیمــش بی تاثیر نباشــد، گرچه حرف ها 
و نگاه های سرزنش آمیز تاثیری روی افکار و عقایدش 
ندارد و همچنان معتقد اســت فرزند زیاد داشــتن یک 

نعمت و برکت و موهبت است. 
معمــولا یکــی از بزرگتریــن دغدغه هــای زوج هــا بــرای 
ج بــالای آنهــا آن هــم در ایــن  فرزنــدآوری بحــث مخــار
شرایط اقتصادی اســت که وقتی از احمدی می پرسیم 
بــا ایــن مشــکل بــزرگ چگونــه کنــار می آیــد، می گویــد: 
»مــا قانع زندگــی می کنیــم. خانــه نداریــم ولی مســتاجر 
هــم نیســتیم و در خانــه ای کــه خانــواده همســرم در 
اختیارمــان گذاشــته اند زندگــی می کنیم اما بــه هرحال 
ج لبــاس و خــوراک  ماهــی 6تا7میلیــون تومــان خــر
بچه هــا می شــود، بــا ایــن حــال بچه هــا یــاد گرفته انــد 
قانــع باشــند و حتــی از لباس هــا و وســایل یکدیگــر بــا 
رضایــت کامــل اســتفاده می کننــد. این همــکاری حتی 
در بحــث تحصیل هــم وجــود دارد و به طور مثال پســر 
کوچکــم از خواهر بزرگــش همه موارد آموزشــی مربوط 
بــه ســنش را یادگرفتــه آنقــدر که بــه مــا گفتنــد او دیگر 
نیــازی بــه حضــور در کاس پیش دبســتانی نــدارد و 
ج  ایــن یعنــی صرفه جویــی در هزینــه. از ســویی مخــار
خانــه و بچه هــا کامــا مدیریــت شــده و آنهــا می داننــد 
که باید بخشــی از پول توجیبی شــان را پس انــداز کنند 
و خوراکــی و اســباب بازی دلخواهشــان را خودشــان 
بخرنــد و این یعنی این کــه بچه ها در کنــار حس تعاون 
و همــکاری مدیریــت پــول را هــم یــاد می گیرنــد و برای 
ورود بــه جامعــه آمــاده می شــوند؛ شــرایطی کــه در 
خانواده هــای تک فرزند یــا کم فرزند تجربه نمی شــود و 
 بچه ها از آن محروم مانــده و آمادگی ورود بــه جامعه را 

پیدا نمی کنند. «

پنجشـــنبه  16 بهمـــن 1399  شـــماره 5871

ایران
آخریــن روزهــای تابســتان امســال دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو  ایــران از 
پیوســتن بندرخمیــر به شــبکه شــهرهای جهانــی یادگیرنــده یونســکو خبــر داد و 
حــالا در بنــدر خمیــر و در جریــان برگــزاری مراســم روز جهانــی تالاب هــا و روز جهانی 
آمــوزش از پــاک شــهر یادگیرنــده توســط حجــت ا... ایوبــی، دبیــرکل کمیســیون 

ملی یونســکو و جواد محمــودی، شــهردار بندرخمیر رونمایی شــده اســت. شــهر 
تالابــی بندرخمیــر به عنــوان نخســتین شــهر ملــی تالابی ایــران، امســال با کســب 
عنوان شــهر »یادگیرنده یونســکو« در کنار شــهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان 
قرارگرفته اســت. تالاب »خورخوران« بندرخمیر هرمزگان درواقــع یکی از بزرگ ترین 

و مهم تریــن تالاب هــای دریایــی ایــران و خاورمیانــه اســت. ایــن تــالاب بــا بیــش از 
1۰2هزار هکتار مســاحت که ســال 1۹75)بهمــن1353( به عنــوان تــالاب بین المللی 
در کنوانســیون رامســر ثبت  شــد و شــهرخمیر نیز به دلیــل مجاورت بــا این تالاب 

بهمن ۹7 توانست نخستین »شهر ملی تالابی ایران« شود./جامجمدیلی

بندرخمیر یادگیرندهیونسکودر پلاککوبیشهر

فرزندزیاد،مالوثروتاست
 »یــازده فرزنــد زیــاد نیســت؟! / ـ نــه! / ـ شــوخی می کنیــد؟/ ـ نــه، 
شــوخی نمی کنــم، هرچــه مــال و ثــروت بیشــتری از دنیــا به شــما 
بدهنــد، شــما خوشــحال می شــوید یــا ناراحــت؟/ ـ مــال دنیــا که 
زحمــت نــدارد، راحتــی و رفــاه اســت./ ـ چــه کســی گفته مــال دنیا 
فقط رفــاه اســت و زحمت نــدارد؟ نگهــداری اش زحمــت و هزینه 
دارد و ترس از دســت دادن آن هم که همیشــگی اســت. حالا اگر 
کمینگاه مــان را تغییــر دهیــم متوجــه می شــویم بچه هــم ثروت 
اســت، نیــاکان مــا فرزنــد را یــک نــوع ثــروت می دانســتند، ثروتــی 
بــرای دنیا و آخــرت؛ اگر خــوب تربیت شــوند و اهل صالح باشــند، 
می شــوند ذخیــره آخــرت و در دنیا هــم که دســتگیر میانســالی و 
پیری والدین هســتند، حتی درصورت توانمند بودن برای کشــور 

هم می توانند مفید و موثر باشند ...«     
ایــن شــروع گفت و گوی مــان بــا عفــت حــداد رباطــی بــود؛ بانــوی 
37 ســاله ای کــه حاصــل 21 ســال زندگــی مشــترکش 11 فرزنــد 
بــوده و بــار اولــش نیســت کــه دربــاره فرزندانش بــا تعجــب از او 
ســؤال می کنند: »هر کســی که به ما می رســد می گوید مگر شــما 
اصحــاب کهــف هســتید و از چنــد قــرن پیــش آمده ایــد؟! شــبیه 
مــردم ایــن دوره نیســتید! ... امــا مــن از ایــن کنایه هــا ناراحــت 
نمی شــوم چــون می دانــم مــا خــاف جریــان آب شــنا نمی کنیــم. 
درواقع ما مســیر عادی زندگی نوع بشــر را پیش می رویم و اتفاقا 
ما تعجــب می کنیم کــه چــرا مــردم بــه دو فرزنــدی و تک فرزندی و 
حتــی بی فرزندی روی آورده اند، شــرایطی که خــاف فطرت آدمی و 
اصل شــکل گیری خانواده اســت! ... خیلی ها تــاش کردند عزم و 
اراده ما را بــرای بچه دار شــدن تضعیف کنند، حــرف و حدیث هم 
کم نشــنیدیم، چه از خانواده و نزدیکان و چه غریبه ها، اما گوش 

ما بدهکار این حرف ها نبود و نیست.  
می دانم ایــن رویه ای کــه اکنــون دربــاره فرزنــدآوری در خانواده ها 
رایــج شــده، ماحصــل تفکــر و تبلیغــات فــراوان چند دهــه پیش 
« اســت امــا همیشــه در  بــا شــعار »فرزنــد کمتــر زندگــی بهتــر
گفت و گویی کــه بــا خانم ها دارم بــه آنهــا می گویم پس کجاســت 
آن زندگــی بهتــری کــه وعــده اش داده شــد؟ چــرا آنهایــی کــه یــک 
ج و  یــا دو فرزنــد دارنــد، همیشــه گایه مندنــد چــه دربــاره مخــار
؟ ... بــه نظرم بایــد گره هایی که  تربیت بچه ها و چه ســامت مــادر
از جمعیــت و فرزنــدآوری در ذهــن مــردم ایجــاد شــده بــاز شــود؛ 
ج  گره هایــی مثــل ســختی و زحمــت فرزنــدآوری و تربیــت و مخــار
سنگین بچه ها؛ اینها همه تصورات و گره های ذهنی است که در 

عالم واقع به این شدت وجود ندارد.«       
اگــر الان مثل ما به زحمــت بــارداری و زایمان و بزرگ کــردن 11 بچه 
قد و نیم قــد با فاصله ســنی دو ســال فکــر می کنید، بایــد بگویم 
که خانم رباطی هم معتقد اســت ترو خشــک کردن ایــن خانواده 
پرجمعیــت درکنــار تربیت و رســیدگی بــه امــور تحصیلــی و ...، آن 

هم زمانــی که همســر آدم هنــگام تولــد 6 فرزنــد کنار مــادر نبوده 
و بیشــتر مواقــع در خانــه حضــور نــدارد، کار ســخت و پرهزینه ای 
اســت اما به هرحال هرکاری ســختی خودش را دارد و انسان هم 
برای راحتی و بی دردی پــا به این دنیا نگذاشــته، ضمن این که هر 

سختی وقتی به بار می نشیند پر از شهد و شیرینی است.      
عفــت حداد رباطــی اصالتــا ســبزواری اســت، امــا پــس از ازدواج 
بــا همســر طلبــه اش راهــی قــم می شــود. تنهایــی و غربــت در 
محل جدید ســکونت بهانــه آمدن اولیــن فرزند می شــود و خب 
دخترکوچولوی آنها همبازی می خواهد و تماشــای رابطه قشنگ 
، مســیر زندگی آنها را طوری عــوض می کند که بخواهند  دو خواهر
زندگــی متفاوتی بــرای خــود بســازند و بــه خانــواده ای پرجمعیت 
بیندیشــند. ســال ۹1 کــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری را بابــت 
نکوهش کم فرزندی می شــنوند، باوجود 8 فرزند و خوشــحال از 
رویه ای که تاکنون در پیش گرفته بودند، 3 دختر و پســر دیگر به 
دنیا می آورند کــه آخرینش دو هفته پس از شــهادت حاج قاســم 

به دنیا می آید و نام سردار دل ها را روی او می گذارند.  
رهبــری یکبــار دیگر هم تــوی دل آنهــا بذر ذوق و شــوق مــی کارد، 
آن هــم ســال ۹4 و هنگامــی کــه بــا عنــوان خانــواده پرجمعیــت 
)با۹بچه قد و نیم قد(، به دیــدارش می روند و خنده و رضایتش را 
می بینند و برای شــان کلی دعا می کند تا خستگی تمام سال های 
پرزحمــت گذشــته از تن شــان بیــرون بــرود و کام شــان شــیرین 

شود. 
رباطــی از همیــن دیــدار رهبــری بــه عنــوان شــیرین ترین بخــش 
زندگــی اش یــاد می کنــد، هرچنــد تماشــای بــازی و ارتبــاط خــوب 
و صمیمــی خواهرهــا و برادرهــا هــم جــزو شــیرینی های زندگــی 

پرجمعیت او به شمار می رود.  
وضــع حمــل 11 فرزنــد و بــزرگ کــردن آنهــا، آن هــم در ایــن دوره و 
زمانه غریب که وضعیت اقتصادی کمرشکن است و هم تربیت 

بچه ها به خاطــر وجود فضای مجــازی و تکنولــوژی و ... پرمخاطره 
واقعا ســخت اســت و اگــر می خواهیــد بدانید عفت حــداد چطور 
این مســیر پررنج و مخاطره را طی کرده، از زبان خودش بشــنوید: 
»ســخت اســت، به ویژه آن که من تقریبا تا پیش از فرزند یازدهم 
درس حــوزه هــم می خوانــدم و گاه بــاردار بــودم و یــک بچــه هــم 
بغلم بــود که ســرکاس حاضر می شــدم اما این ســختی تــا وقتی 
اســت که بچه ها کوچکنــد، بزرگتر که شــدند خودشــان به کمک 
هم می آینــد، یعنــی وقتــی بچه هــای بزرگتر به ســن ۹ و 1۰ ســالگی 
می رسند، مسؤولیت پذیر می شوند و دخترها کمک حال مادر و 
پسرها یار و یاور پدر می شوند. این مساله هم در بحث همکاری 
در کارهای خانه و تروخشک کردن بچه های کوچک تر و هم رفتار 
و تربیــت و تحصیــل آنهاســت، چراکــه کوچکترهــا در نحــوه رفتار 
و گفتــار و ارتبــاط گیری و حتــی حجاب خود بــه خواهــر و برادرهای 
بزرگترشــان نــگاه می کنند، بــدون آن که نیــاز به آمــوزش تک تک 
ج هــم اولا خدا واقعا روزی رســان اســت و  آنها باشــد. از نظر مخار
ثانیــا گرچــه حقــوق طلبگی، حقــوق زیــادی نیســت امــا بچه ها در 
خانواده های پرجمعیت قانع و کم توقع بار می آیند و از پوشــاک و 

وسایل یکدیگر استفاده می کنند.« 
حتما برای شــما هم جالب اســت بدانید یک خانواده 13 نفره از 
چه وسیله نقلیه ای برای ایاب و ذهاب شان استفاده می کنند. 
ماشین شان چیســت، پراید، پژو یا ون و اتوبوس؟ خانم حداد 
می گویــد یک پــژو داریــم و همــه در کنار هــم با صمیمیــت توی 
همین ماشین جا می شــویم و حتی چندبار مسافرت رفته ایم. 
البتــه چندســالی می شــود کــه خانــواده حــداد دیگــر 13 نفــره 
نیســتند، 2 دختــر بزرگ ایــن خانــواده ازدواج کــرده و ســه نوه و 
دو داماد به جمعیت شــان اضافه شــده که با خود دو ماشــین 
 هــم آورده انــد و حداقــل مسافرت های شــان بــا ســه ماشــین 

انجام می شود. 
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